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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  13/08/1398 مورخ:

   چهارم  :جلسه 

 

 

*   *   * 

 

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمبِسْمِ اللهِ 
و بتعبیر آخر بحثا نقتصر فیه على استعمال البرهان فإن القیاس البرهاني هو المنتج للنتیجة الیقینیة »

 من بین الأقیسة كما أن الیقین هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات.

 .1«كذا موجود و كذا لیس بموجودفإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أن 

 

 مقدمه:
 

 آنمقدمات  زیرا ،برهانی است قیاسِ ،ما را به یقین برساندند اتومیقیاسی که  ،بیان شد ه قبلدر جلس
 نتیجه آن هم یقینی خواهد بود. همچنین و باشدمی یقینی

موجود توانیم واقعیت را بفهمیم و از برهان استفاده کردیم میاگر  ناچاریم از برهان استفاده کنیم و لذا
 را از غیر موجود تشخیص بدهیم.

  
 :استفاده از عقل فطری برای کشف حقایق

برای کشف حقایق و تمییز موجود  است که بیان شده ، مثلااست شده مختلفی در این زمینه بحثهای مهمّ
ای  زهه ممیّیعنی همان قوّ استفاده کنیم، همگان دارند که از همان عقل فطریتوانیم می ،از غیر موجود

 نیز اشتباهاتی همچنین یافتیم که و را درک کردیم حقایقو وجود سوفسطایی را رد کردیم  که با آن
به استدلال های پیچیده معقَّد و مشکل و دشوار  ینیاز .ه استفاده کنیمدر ادامه هم از همان قوّ ،کنیممی

  .کنیمآنها را هم رد نمی ، البتهنیست
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بسیار  که فطری بود،  بیّن وعقلِ دِمؤیّ ی فن به آن رسیدند،هاکه خبره های معقَّد و پیچیدهاستدلالاگر 
 و عقل 2آنچه که از فهم بدیهیکنند با بیان میمعقَّده و اما اگر بین آنچه که استدلال های عمیقه  ،عالی
 ،مات آن استدلال های مشکلکنیم که در مقدّآن وقت کشف می ،بود ، اختلافودشاستفاده می 3بیّن

 عقل سلیم، جلی و بیّن را مقدّم بداریم. آناست و باید  اشتباهی رخ داده
و باید  ،فهمیم که اشتباهاتی داریمفهمیم حقایقی است و میمی صحیح است که (ت الحاجهمسّ) در

ل به سراغ برهان برویم اما آن روش این نیست که از اوّ را درک کنیم،روشی پیدا کنیم تا حق و باطل 
و آنچه را فهمیدیم  کرده رودبدیهی در مسائل و نِبلکه با همان عقل بیّ ،و مطلب را پیچیده کنیم

 پذیریم.می
اول  ،بود آن بر خلاف یاما اگر استدلال ،بهتر ،اگر استدلال های عمیقه ای هم در تأیید آن مطالب بود

 متوجه شدیممان بین آنچه که از همان فهم بدیهیـ  اگر تعارضی بود یعنی ،جمع کنیمبین آنها ت دقّ با
چه ، سعی کنیم که این تعارض را برطرف کنیم ـ به دست آمده عمیقهو آنچه که از این استدلال های 

به آن عقل  دتعارض برطرف نشد بای راگ کرد، برطرف توانرا می ضبسیار مواردی هست که این تعار
 ،آن استدلال زیرا ،رها کنیم ،بوده است مان عمل کنیم و آنچه را که به عنوان استدلالفهم بدیهی و فطری

 .«شبهة في مقابل البداهة»:است تدر مقابل بداه
 

 .حرکت عقلانی است ،صحیح اساس حرکتِ به نظر بنده 

 
و  ،رسیممی خدا وبا این حرکت عقلانی به توحید  ،چیز دیگری نداریم ،به کار گرفته نشود عقل اگر 

به وحی  ـ به شرط اعتبار سند و روشنی دلالت البتهـ و بعد  ،رسیممی با این حرکت عقلانی به وحی
باز به حکم همین عقل  ،ت در آن نیستمحدودیّ وبه منبعی رسیدیم که خطا که فهمیم که رسیدیم می

این منبع از ناحیه  زیرا ،این عقل نخواهد بود ضدّ اکنیم و این منبع هم اساسمیاز آن منبع استفاده 
 است، اگر هم جایی از این منبع مفهوم نبود با فرستادن پیامبر ما دادهبه خدایی است که همان عقل را 

ولی چنین چیزی ، باید توجیه کرد قائلیم ،بود بدیهی عقل ضدّ ،ظاهر وحی اگرباز  ،ک کرده استکم
 است. معنی کردهآن را  قبل از همه و بهتر از همه، وحی در وحی نیست مگر اینکه خودِ
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 و استفاده از عقل جلی: کتاب اصول العقیده
 

، دارند اصول العقیدهبه نام  کتابیو ف هستند نج مراجعِاز ، حکیم جناب آقا سید محمد سعید طباطبایی
 .از ابتدا اصرار شده است که از عقل باید استفاده کنیم در این کتاب

 ةالمبنی ةدالمعقَّ ةو لا نرید بالعقل الاستدلالات العقلی»مقصود از عقل چیست؟  «4تحدید المراد من العقل»
استدلالات پیچیده منظور از عقل « یفقدها الكثیرون ةعالی ةخبر الي تحتاج ةدقیق ةعلي مقامات برهانی

 نیست.فهمند برهانی که صحّت و سقمش را فقط اهل خبره می
بعضی عقل سلیم  ،کنندایشان تعبیر به عقل جلی میمراد عقل جلی است،  «بل العقل الجلي»

بل العقل الجلي بالرجوع » دهند:، بعد توضیح میهمه مقصود یکی است ،بعضی عقل صریح ،گویندمی
و التي بها تحدید الحق من الباطل و تحدید  التي اودعها الله تعالي في الانسان بفطرته ةلمرتكزات الوجدانیل

العقلاء و  ةعند عام ةولیؤمدلول الكلام و ما تقتضیه مناسبات المقام و التي هي المدار في العذر و المس
حیث یستطیع بسببها  للوجدان حسب ما یدركه الانسان لو خلي و طبعه ةنها مخالفعالتي یكون الخروج 

للاستدلال علیها من  ةالصالح ةالوصول للحق استیضاح الحق و تمیز الادل هكل انسان كامل الادراک یهم
با  ،ه انسان ها مرحمت کرده استکه خدا ب عقلی است مراد« ءاقصر الطرق و ایسرها و ابعدها عن الخطا

ـ نه بچّه ای که  داشته باشدکامل  لهر انسانی که عق .مطالب را درک کنند و توانند حرکت کننداو می
در  نیز با آن فهمشو  فهمدمی مطالب مختلف رابا این عقل کاملش هنوز عقلش کامل نشده است ـ 

 تواند ورود کند.مسائل مختلف می
زمهم به فلابد من لو ا ةالله تعالي حینما جعل دینه و شرعه قد فرض علي الناس عامو لا سیما ان »

باید به این فهم و عقلی  «الكل و ذلک لا یكون الا بالرجوع للطریق المذكور اوضوح حجته بحیث یدركه

 گان این عقل جلیبه هم وندخدا «الذی یملكه الكل»مطالب را بفهمد و که خدا به او داده رجوع کند
، اما افرادی را که خدا تکلیف کرده است، به همه دیوانه که از بحث تکلیف خارج استاست. داده  را
سر لهم یو یت»،نادرست چیست ،ستیدرست چ ،باطل چیست ،چیست حق که بفهمنداست ای داده هقوّ

با همین عقل جلی همگان  «ةدون الاستدلالات العقلی ةالحقیق ةعلي معرف به ةالرجوع الیه و الاستعان

بدون استدلالات  «بعد جهد جهید ةالتي لا یقدر علیه الا الخاص ةدالمعقَّ»توانند حقیقت را بشناسندمی

و تارة »آیند. فقط افراد خاص بعد از تلاش های خاص از پس این ها بر میعقلیه دشوار و سخت که 
قون فیها و تارة یوفِّ»کننددرست مشی میآن استدلالات معقَّده  اب فراد خاص،گاهی این ا «قون فیهایوفِّ

لون لخطاء المقدمات التي اعتمدوها او ضو ی»کنند خطا میو گاهی  «دون و اخری یخطئون فیهاو یسدِّ
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قصورها او »وجود داشته که به آن نرسیده اند.ای یا مقدمات اشتباه بوده یا حلقه مفقوده که «قصورها
 کردند.اشتباه ترتیب مقدمات  یا در ها منها(وج التي استنتجئعن افادة النتا

« ةدالمعقَّ ةعلیها بالاستدلالات العقلی ةالواضح ةكید الحجأو ت ةالحقیق ةس بالاستظهار لمعرفأنعم لا ب»
 ،سانده استکه این عقل بدیهی و روشن رجا پیچیده ما را به همین و هاگر چنانچه استدلالات عقلیّ

علیها بالاستدلالات  ةالواضح ةكید الحجأو ت ةالحقیق ةس بالاستظهار لمعرفأنعم لا ب»،5چه بهتر که ،رساند
لكن یلزم التثبت و التروی  و التحقیق ةالمقام الرفیع في المعرف والتي لا یقوی علیها الا ذو ةدالمعقَّ ةالعقلی
مخالف بود باید آن استدلالات  و عقل بیّن ما با وجداناگر  اما «ر الشدید من مصادماتها للوجدانذو الح

 «ر الشدید من مصادمتها للوجدان و الخروج بها عنهذلكن یلزم التثبت و التروی و الح»کنار گذاشته شود.
فهمند انکار و آنچه را که می وجدان خارج نشوند طریق به خاطر این استدلالات از افراد لازم است

و یتفاعل معها حتي لو صادمت الوجدان  لفها قد یعتز بهاأن یعتمد علي تلک الاستدلالات و یفان م»نکنند.
به این زیرا کسی که  «التي اودعها الله تعالي في الانسان و بها یحتج علیه ةو خالفت المرتكزات العام

جدان خودش با وگاهی شود کند و زیادی با این مسائل مأنوس میاعتماد بیش از حد میاستدلالات 
که خدا بیند با فهم آشکاری گیرد که با این که میکند و جوری آن استدلالات را در نظر میمخالفت می

باز هم مخالفت  اما ،فهمندو عموم هم غیر او را میو به او داده است مخالف است به عموم داده 
التي علیها المدار في استحقاق المدح و  ةح عذرا بمقتضي الفطرة السلیمصلفادح لا ی أو هو خط»کندمی

حرکت عقلانی ما را به وحی با توجه به این که  به عنوان مثال در باب معاد،.«م و العقابوالثواب و الل
از  ؟روحانییا جسمانی است  ؟معاد بعد از مرگ چگونه خواهد بودکه  شود، سؤال مطرح میرساند

یا اینکه نفس صورت مثالی درست  ؟وح تنها استر ؟خبری نیستیا  ؟این بدن خاکی خبری است
در  اگر، خواهد بحث اجتهادی کرده باشدو می هکسی که خوب ادبیات عرب را خواند ؟ هرکندمی

 .معاد جسمانی را مطرح میکند قطعا ؟میفهنگاه کند و بپرسیم چه میقرآن  هآیات شریف
 6«قُلْ یُحیِْیهاَ الَّذِی أَنْشَأهَا أَوَّلَ مرََّةٍ *مَنْ یُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رمَِیمٌ  قالَ خَلْقهَُ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ» 

قادِریِنَ  بَلى *أَ یَحْسَبُ الْإِنسْانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عظِامهَُ  *وَ لا أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ  *الْقِیامةَِ  بِیَوْمِ لا أُقْسمُِ»
نا قَدْ عَلِمنْا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهمُْ وَ عِنْدَ *بَعِیدٌ  رجَْعٌ أَ إِذا مِتنْا وَ كنَُّا تُراباً ذلِکَ» 7«أَنْ نسَُوِّیَ بنَانهَُ عَلى

از این ـ این مطلب کاملا  نگاه کنند،که وقتی عموم عقلاء به آن آیات  یو آیات فراوان 8«كِتابٌ حفَِیظٌ
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جسمانی  ، ـواضح است که معاد کندکه خطا نمیو فهمیدیم   به آن رسیدیم منبع موثقی که به حکم عقل
 ،!خاک کم می آورد زمیناگر چنین باشد کره شبهاتی من جمله این که بیان شده است. بعد بخواطر 

با آنچه که عموم  ندمخالفت کو تواند جسمانی باشد و باید روحانی باشد نمی معاد ،نتیجه بگیرند که
 فهمند.ـ بعد که با عقل به قرآن رسیدند ـ از قرآن می ءعقلا

اصلا بین عقل  «انه لا بد من التوافق بین العقل الوجداني و البرهان العقلي ةو الحقیق»کنندباز تأکید می
، کنیم، جمع اگر قابل جمع باشد، بایدوداختلاف بظاهرا اگر  بلکه .اختلافی نیست، وجدانی و برهان

مسیر یک اشکالی در فهمیم که ، باید ببدیهی است و و فطری روشن  وجدانی،عقلِچون  ،اگر نشد
 .ه استمطلبی از آن مفقود شد مد نظر گرفته نشده یا مقدمه ای است، یا دهبو استدلال

حقیقت این است که  «انه لا بد من التوافق بین العقل الوجداني و البرهان العقلي مهما تعقد ةو الحقیق»
 بین عقل وجدانی و برهان عقلی اختلاف نیست.

 بین این ها جمع کرد.باید  «مقتضاه فلابد من التوفیق بینهمادم البرهان بالوجدان و خرج عن طاما لو اص» 

جمع  توانمی دو اوقات هم بین ایناز  خیلی «سر ذلک للناقد البصیریمن التوفیق بینهما و كثیرا ما یت»

این  «ةفي مقابل البدیه ةو لو تعذر التوفیق بینهما تعین الاعراض عن البرهان لكونه شبه»نشداما اگر  کرد،
  ، که باید کنار گذاشته شود.است اهتای در مقابل بدشبهه

 

 :برهان عقلیو مرحوم شیخ انصاری  
 

که فکر  نچهآهنگام تعارض،  9«النظر یقتضیه والذی»:مرحوم شیخ انصاری در رسائل چنین فرمودند

اگر « نقلي دلیل یعارضه أن یجوز فلا عقلي دلیل من القطع حصل كلما:  أنه»و نظر اقتضاء دارد این است

 حصل كلما» کندشود تا تعارض بقطعی پیدا نمی اصلا از دلیل عقلی قطع پیدا شد دیگر از دلیل نقلی
 إن تأویله من بد فلا المعارضة ظاهره ما وجد وإن ، نقلي دلیل یعارضه أن یجوز فلا عقلي دلیل من القطع

 نقلي دلیل من القطع حصل وكلما».باید تأویل شود ا تعارض کرد،ظاهرموردی و اگر  10«طرحه یمكن لم
اتفاق افتاد، اما اگر عکس آن  11«زمانا العالم حدوث على الشرائع جمیع إجماع من الحاصل القطع مثل -

به بالاجماع و  ،مثل اینکه به هر دینی از ادیان الهی که مراجعه شود، از ادله نقلی قطع حاصل شد یعنی
 و قدمت ندارد.12.حقیقی است مسبوق به عدمِ ،عالم شود کهاستفاده میوضوح از منابع آن 

                                                           

 نظریة المصنف فی حجیة القطع الحاصل من المقدمات العقلیة ..... 1/57الاصول جفرائد  - 9
 نظریة المصنف فی حجیة القطع الحاصل من المقدمات العقلیة ..... 1/57فرائد الاصول ج - 10
 همان. - 11
 .حادث زمانی است یعنی مسبوق به عدم حقیقی است-12



(6) 
 

گوید دلیل عقلی می ت کهشود گفنمی 13«عقلي دلیل من خلافه على القطع یحصل أن یجوز فلا» 

 استحالة».ازلی است و بوده است و بوده است و بوده است و قدمت زمانی دارد ،عالم از نظر زمان
، علت تامه استو  قدمت دارد و ذات مقدس حضرت حق مؤثر استزیرا  «المؤثر عن الأثر تخلف

پس عالم قدمت دارد و حادث  ،باشد بوده پس معلول آن باید ،شودعلت تامه هم از معلولش منفک نمی
صورت  حتی اگر 14«برهان صورة منه حصل ولو ، المؤثر عن الأثر تخلف استحالة مثل»زمانی نیست 

 داهتکه در مقابل ب بیش نیستاین شبهه ای باز  15«البدیهة مقابلة في شبهة كانت»ی درآیدبرهانقیاس 

اگر استدلال عقلی ما عقل بدیهی بود و استدلال  16«البدیهي العقل في یتأتى لا هذا لكن»رخ داده است 
بر  شود چهار، اگر احادیث بسیار همضرب در دو می دو این که مانند ،همه می فهمند وبدیهی بود 

 . کنیم، باز همه را رد میداشتیم خلاف این استدلال بدیهی
 

*   *   * 

 

 :ات و عدم بحث از جزئیات در فلسفهبحث از کلیّ
 

بحث از جزئیات  به دو جهت اینکه فلسفه اول ،دهندتذکر میرا دو مطلب  ،کتاب مطالبدر ادامه 
مرتبط به موجود  کلیت دارد و و آنچه احوال موجود مطلقو  مطلق موجودِ مورد دربلکه . کندنمی

 نداین که جزئیات عالم قابل احصاء نیست جهت اول. یتوحدت و علّ مثل .کند، بحث میمطلق است
 جاری مسائل جزئی دراینکه قیاس برهانی  مو دو، چون نامحدود هستند یا در حکم نامحدود هستند

 در ارتباط با مسائل کلی است.بلکه  ،شودمین
كن و ل -أن كذا موجود و كذا لیس بموجود  -أمكننا أن نستنتج به  -فإذا بحثنا هذا النوع من البحث »

برهان در جزئیات جاری  17«على أن البرهان لا یجری في الجزئي البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا
 ،چون جسم متغیر است ،کنیمب مثلا اگر نسبت به یک جسمی حکمی، چون جزئی متغیر است، شودنمی

 .حکم کلی بکنیمتوانیم نسبت به او نمیما و شود عوض میاین حکم 
 .توانیم حکم کلی صادر کنیممی ،ای که تغییر نکردهدر محدودهاشکال کرده اند که  اینطور بعضی
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فنستعلم  إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي -و لذلک بعینه ننعطف في هذا النوع من البحث »
غیر موجودة الموجود بأحوال  أن یتصف -و لما كان من المستحیل  به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي

 به نوعی با این موجودباید  ،احوال موجود مطلق مطلب دوم این که «انحصرت الأحوال المذكورة -
 . حکم موجود مطلق از احوال موجود مطلق است و چون از احوال آن استتساوی داشته باشد مطلق

 ،گوییم که الموجود له الخارجیهمثلا وقتی می ،یا خود آن حکم با این موجود مطلق تساوی دارد
 .عین همین موجود است مصداقا خارجیت

 امّإ ا خارجی ومّإگوییم الموجود میوقتی مثلا  ،است ش باهم عین موجودیا اگر تقسیم کردیم با مقابل
مطلق که موضوع یعنی این موجود  .هستندموجود مساوی ال هر دو با هم باخارجی و ذهنی ، این ذهنی
 .درذهنیت دا هر آن چه که د ورکه خارجیت دا هر آن چهمساوی است با  است،

 -الموجود بأحوال غیر موجودة  أن یتصف -و لما كان من المستحیل »فرمایند لذا این مطلب را می
كالخارجیة المطلقة و الوحدة  الموجود من حیث هو موجودتساوی  -انحصرت الأحوال المذكورة في أحكام 

 ةالموجود المطلق له الخارجی»گوییممی وقتی 18«و الفعلیة الكلیة المساویة للموجود المطلق -العامة 
اینجا آنچه حمل کردیم مساوی است « و امثال ذلک ةالموجود المطلق له الفعلی ةالموجود المطلق له الوحد

 .موجود مطلقبا 
 -لكنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق  -أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق »

و  -و الموجود إما بالفعل أو بالقوة  -و الموجود إما واحد أو كثیر  كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني
هذه الأبحاث هو الذی نسمیه و المجموع من  -أمور غیر خارجة من الموجودیة المطلقة  -الجمیع كما ترى 

 شوند مساوی با موجود مطلق.با هم می شبا مقابل ،آن محمولاست اخصّ محمول اما وقتی 19«الفلسفة
 .گوییمفلسفه می رامباحث  طوراین 
که یا خود محمول  موجود مطلق است تکلیت دارد و از احوالا مطرح است که مسائلی در فلسفه پس

 یا محمول و مقابل محمول هر دو با هم با موجود مطلق مساوی اند.
 
 

*   *   * 
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  خلاصه بحث :

 مختلفی در این زمینه بحثهای مهمّ، برهانی است قیاسِ ،قیاسی که قدرت دارد ما را به یقین برساند

 از همان عقل فطریبرای کشف حقایق و تمییز موجود از غیر موجود است که مثلا بیان شده ، هست

و وجود سوفسطایی را رد کردیم  ای که با آن زهه ممیّیعنی همان قوّ استفاده کنیم، همگان دارند که

نیاز  در ادامه هم از همان  قوهّ استفاده کنیم. ،کنیممی نیز فهمیدیم اشتباهاتی و را درک کردیم حقایق

های اگر استدلال .کنیمآنها را هم رد نمی ، البتهل های پیچیده معقَّد و مشکل و دشوار نیستبه استدلا

 و بسیار عالی است بیّن و فطری بود، که عقلِ دِمؤیّ ی فن به آن رسیدند،هاکه خبره معقَّد و پیچیده

 آنچه که از فهم بدیهیبا کنند بیان میمعقَّده و اما اگر بین آنچه که استدلال های عمیقه  ،مشکلی ندارد

مات آن استدلال های کنیم که در مقدّآن وقت کشف می ،بود شود، اختلافاستفاده می بیّن و عقل

 است و باید آن عقل سلیم، جلی و بینّ را مقدّم بداریم. اشتباهی رخ داده ،مشکل

، سؤال مطرح یدیمرسحرکت عقلانی به وحی با با توجه به این که  به عنوان مثال در باب معاد،

کسی که خوب  هر ؟روحانییا جسمانی است  ؟معاد بعد از مرگ چگونه خواهد بودکه  شودمی

 خَلْقهَُ وَ ضَربََ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ»:مثل نگاه کندقرآن  هآیات شریفبه اگر ، آموخته استادبیات عرب را 

این مطلب  ،دیگر  و آیات فراوان 20«حْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مرََّةٍقُلْ یُ *مَنْ یُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رمَِیمٌ  قالَ

آمده است که  نهایة الحکمة بحث در کتاب در ادامه .روحانی نیستکه معاد فهمد را به وضوح می

 و  نداین که جزئیات عالم قابل احصاء نیست . جهت اولکندنمیبحث از جزئیات  فلسفه به دو جهت

 .شودمیکلی جاری مسائل  دراینکه قیاس برهانی  مدوجهت 

 

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت
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